
 

  :عمومي نگاري، سياست و روابط  روزنامه
  يك ارزيابي اخلاقي

  
  نوشتة برايان مك ناير
  ترجمة ليدا كاووسي

  مقدمه
در پايان دوران معاصر، ميزان دسترسي شهروندان كشورهاي دموكراتيك غربي به اطلاعـات مربـوط بـه                 

انـد و   هـاي ژورناليـستي رو بـه افـزايش     رسـانه . هاي تاريخي پيشين بشر شده است     ر از تمام دوره   سياست، بيشت 
كننـد    سياستمداران از اين موضوع كاملاً آگاهند و به شدت تلاش مـي           . سياست در صدر برنامة كار آنهاست     

اي،  از رابطـان حرفـه  اي كمكـي، مركـب    شبكه. تأثير قرار دهند   ها افكارعمومي را تحت     تا از طريق اين رسانه    
شـود و     طور دقيق و گسترده پخش مي       در تلاش است تا اين اطمينان حاصل شود كه پيامهاي سياستمداران به           

شـود و بـا آنهـا         طور روزافـزون از ايـن تلاشـها مطلـع مـي             نگاري قرار دارد كه به        در مقابل آنها حرفة روزنامه    
  .كند مخالفت مي
هـاي چـاپي،    تمـام ايـن فعاليتهـاي ارتبـاطي هـستيم ـ از طريـق رسـانه        دهندگان كه هدف نهـايي   ما ـ رأي 

تلويزيون و راديو و با دسترسي وسيع به پخش ديجيتال و اينترنت از اول صبح تا آخر شب در معرض جريان                     
هـاي تلفنـي،    مداومي از اطلاعات سياسي، در تمام اَشكالِ آنِ ـ اعـم از اخبـار، وقـايع روز، منـاظرات، برنامـه      

  .ايم رها و طنزهاي انتقادي ـ قرار گرفتهتفسي
بنـابراين فـرض كـه حـق بـا         (تر و بنابراين، در مقـام شـهروند           آيا ما در نتيجة اين وضعيت از سياست آگاه        
ايـم؟ يـا آيـا صـرفاً شـاهدان منفعـلِ              قدرتمندتر از قبـل شـده     ) فرانسيس بيكن بوده و دانش هنوز قدرت است       

كه فراتر از حد كنترل ما هستند و كميت اطلاعات مبادله شده از طريـق آنهـا   هايي  ايم ـ رسانه  ها صحنة رسانه
گيري سياسي    دهنده به افكار عمومي و تصميم       بسيار بالاست اما كيفيت اين اطلاعات كه در حكم منبع شكل          

  است، بسيار پايين است؟ 
مـا از آنجـا كـه       شـويم كـه جديـد نيـست ا          با مطرح كردن پرسش مذكور در اين شرايط، وارد بحثي مـي           
يابـد، و بحـث دربـارة اثـرات آن بـر فراينـد                كميت محضِ ارتباطات سياسـي در جريـان انتـشار افـزايش مـي             

در سالهاي اخير، هـم در بريتانيـا و هـم در ايـالات          . اي يافته است    گيرد، ضرورت تازه    دموكراتيك شدت مي  
  .ده استمتحده، نقش ارتباطات سياسي در پيروزي و شكست انتخاباتي مهم بو



كمي كردن اين نقش دشوار است اما در اين زمينه بحثي نيست كه ارتباطات مؤثر سياسي نقـش بزرگـي                    
 در دومين دورة خود داشت و نيز به حزب كارگر بريتانيا كمك بزرگي كرد تا پـس             بيل كلينتون  در پيروزي 

  .از هجده سال دولت را در اختيار بگيرد
دهد، اما خيليها نگران اثرات ضـمني آنهـا        هدات را مورد سؤال قرار مي     كمتر كسي واقعيت پنهانِ اين مشا     

  .اند مشي سياسي دموكراتيك بر شيوة كاربردشان در خط
  :سه نگراني عمده دراين زمينه بيان شده است

دهد،   طور كه بايد به شهروندان اطلاعات مفيد نمي         نگاري سياسي آن    نخست، سبك و محتواي روزنامه     
  .شود ملاً مانع انتقال پيامهاي سياسي ميبلكه برعكس ع

كنند، بلكه به     دوم، بازيگران سياسي، ديگر سياستهاي خود را براساس بحث منطقي و اصولي تنظيم نمي             
طـور عمـده      ـ كـه خـود اغلـب بـه        » افكارعمومي«ها و براي خشنودي       در رسانه » بازيگريِ خوب «دليل نياز به    
  .زنند  به اين كار ميشود ـ دست اي تلقي مي مخلوق رسانه

 1923 در سـال     ادوارد برنيـز  نگاران و سياستمداران بر اثر نفوذ كـساني كـه             و سوم، كار ارتباطي روزنامه    
يـا  » اي مشاوران رسانه«، »مشاوران ارتباطي«، »تعبيرسازان«ناميد ـ و امروزه بيشتر به  » مشاور مطبوعاتي«آنها را 

  .چار تحريف شداند ـ د معروف» عمومي مربيان روابط«
هـا   شود كه اين تحولات انسجام حوزة عمومي را كاهش و مشاركت آشـكار تـوده               طور كلي، گفته مي     به

تفـاوتي جمعـي و عـدم         از آن بدتر، بـه بـي      . اند  را در فرايند دموكراتيك دراواخر قرن بيستم واهي جلوه داده         
 چنـين انتقادهـايي     1.رد مربوط به امريكاسـت    اند و مثال آن، مو      مشاركت روزافزون در امور سياسي دامن زده      

  :شان را بايد مورد توجه قرار دهيم سازند كه اخلاقيات ارتباطي سه گروه از بازيگران را مشخص مي
ـ سياستمدارانِ درون و بيرون از دولت، كه جريانهاي اطلاعاتي براي آنان منابع قـدرت مهمـي محـسوب                   

  شوند؛ مي
 زبان بازيهاي سياستمداران را كنترل، گزارش و بـا دقـت بررسـي و تحليـل                 نگاران، كه اعمال و     ـ روزنامه 

  .كنند مي
عمـومي    مشاوران روابـط  : گيرند  ـ و گروهي كه در فرايند ارتباطي در جايي بين دو گروه نخست قرار مي              

  .و تعبيرسازان كه در بالا به آنها اشاره شد
ر است و هم نتيجة تعامل و توافق اين گروهها،          ارتباطات سياسي تا حد زيادي، هم در حكم فرايند مذكو         

كه هر كدام داراي اصول اخلاقي خاص خودند و اصول اخلاقـي مـذكور براسـاس اصـول هنجـاري ليبـرال                      
ارتبـاط  ) اي  حـداقل بـه لحـاظ حرفـه       (سياستمداران حكومت دموكراتيـك بايـد       . اند  دموكراسي تعريف شده  



راهم كردن حق انتخاب سياسي براي شهروندان، مطالبة قـدرت          برقرار كنند تا به هدف ايجاد دولتي خوب، ف        
  .رساني صادقانه و آزاد به شهروندان دربارة ادارة دولت، برسند سياسي، و اطلاع

در ) چه در لباس عاملِ فشار، تعبيرساز، يا مسئول امور مطبوعاتي دولـت بريتانيـا             (عمومي    متخصص روابط 
هـا    ران سياسي به عموم است كه در اغلب موارد اين كار از طريق رسانه             صدد تسهيلِ انتقال مؤثر پيام از بازيگ      

شـان را از طريـق آنهـا كـسب      ها كانالهايي هستند كه اكثر مردم اطلاعات سياسي    گيرد زيرا رسانه    صورت مي 
كند، بـه نماينـدگي از طـرف مـوكلان            علاوه بر اين، وي در جهات ديگر نيز اقدام به انتقال پيام مي            . كنند  مي

از . كنـد   زنـي مـي     ها و گروههاي فشار تك مـوردي بـا سياسـتمداران چانـه              تشكيلاتي، مانند شركتها، اتحاديه   
بيـشتر  (شـود     صـنعتي جـوان تلقـي مـي       ) كه شامل جناح سياسـي نيـز هـست        (عمومي    جا كه صنعت روابط     آن

ود بخـشيدن بـه     اصول اخلاقي و شيوة كاري را ايجاد كرده اسـت كـه بـراي بهب ـ              )اي قرن بيستمي است     پديده
 و بنابراين مشروعت بخشيدن به وجود آن به عنوان عاملي ضـروري و              يك حرفه منزلت و وجهة آن به عنوان       

  .اند اي معاصر طراحي شده   ارزشمند در محيط رسانه
اما عـلاوه   . اند كه انسجام حوزة عمومي به آنها بستگي دارد          نگاران منبع اصلي اطلاعات     سرانجام، روزنامه 

رود كه محيط سياسي را به نمايندگي از شهروندان كنترل كنند و مراقب سوءاستفاده                ، از آنها انتظار مي    براين
  .بوده است» ركن چهارم دموكراسي« به بعد اين سومين نقشِ ادموند بركاز زمان . از قدرت باشند

كننـد نـه ضـرورتاً     وصـيف مـي  طور كه بايد باشند ت      همه چيز را آن   . اند    آل  البته اين نقشها و كاركردها ايده     
اند، و در استانداردهاي      اي آنها را جدي گرفته      الهايي هستند كه هر سه گروه حرفه        اما ايده . طور كه هستند    آن

اي كه ما در مقام شهروند حق داريـم شـاهد اجـراي آن باشـيم؛      اند ـ رفتار ارتباطي  رفتار ارتباطي بازتاب يافته
شود، شرايط دموكراتيك حـوزة عمـومي اصـيل، كـه جريـان اطلاعـاتي       وقتي چنين ن  . حتي به صورت ناقص   

اي پشتوانة آن باشـد، از طريـق كانالهـايي كـه در دسـترس همـه اسـت، مـورد ترديـد و پرسـش قـرار                              منطقي
اين مقاله شكل و محتواي ارتباط سياسي معاصر را به ترتيب از ديـدگاه سياسـتمداران، متخصـصان                  . گيرد  مي

اي كه خـود آنهـا        اين ارزيابي براساس استانداردهاي اخلاقي    . كند  نگاران ارزيابي مي    نامهعمومي و روز    روابط
اي را در     اند و نيز براساس بحث جاري دربارة اين مـسائل كـه توجـه نـاظران آكادميـك و حرفـه                      وضع كرده 

  2.گيرد كند، صورت مي دوران كنوني به خود معطوف مي
  

  سياست ارتباطي
جـويي بـسيار بـراي     كنيم زيرا آنها در رأس هرم ارتباطي قرار دارنـد و بـا سـتيزه       ميبا سياستمداران شروع    

آنهــا ايــن كــار را در ايــن مقطــع از تحــول . كننــد كــسب امتيــاز در بــازي سياســت دموكراتيــك رقابــت مــي



بـا ايـن    . دهنـد   داري به روشي منحصراً عمومي، براساس تأييد رأي دهندگاني واقعاً كثير صـورت مـي                سرمايه
تر از آن مردان نيـز بـدون          اند، و كمي پيش     دهندگان  مه، تنها حدود هشتاد سال است كه زنان جزء اين رأي          ه

نظـر از پيـشينة طبقـاتي، جنـسي،      امروزه، صرف. شان از رأي دادن محروم بودند     تأييد شرايط تحصيلي و مالي    
هـا،    ران بايـد بـراي معرفـي ايـده        سياسـتمدا . گيري همه با هـم برابرنـد        قومي يا مذهبي، در خلوت اتاقك رأي      

مـان بـراي كـسب        ارزشها و سياستهاي خود با استفاده از كانالهاي ارتباط جمعي در كانون زنـدگي فرهنگـي               
به همان انـدازه كـه سياسـتمداران بـه حمايـت عمـومي نيـاز دارنـد، ارتباطـات                    . حمايت ما با هم رقابت كنند     
ابان فئودال خواستة خود را به افراد تحت سلطه و فاقد قدرت            جايي كه ارب  . شود  سياسي به تبليغات مربوط مي    

اند بايد توافق عمومي را به دست آورنـد و            اند رهبراني دموكرات    كردند، سياستمداراني كه مدعي     تحميل مي 
  .توانند حكومت كنند  كسب كنند وگرنه نميمشروعيتآنها بايد . اند نشان دهند كه آن را به دست آورده

اي از پوشـش      يكي، ديده شدن در حوزة عمومي از طريق ميزان بايـسته          .  دو مرحله دارد   كسب مشروعيت 
. 3»تلاش بـراي ديـده شـدن در كـانون تمـام سياستهاسـت             «: گويد  كه يكي از ناظران مي      چنان. اي است   رسانه
 دهنـد ناشـناس و پنهـان بماننـد، امـا سياسـتمداران       انـدركاران احـزاب و كارمنـدان دولـت تـرجيح مـي          دست
  .طلب اگر قرار باشد به بالاترين مدارج دولتي برسند بايد ديده يا شنيده شوند جاه

دومين . ها، تبليغ خوب نيستند     دانند، همة تبليغ    طور كه بسياري از سياستمداران براساس تجربه مي         اما همان 
اي   انهرس ـ   سياسي امروز حفظ كيفيت پوشش مطلـوب        مرحله در كسب مشروعيت براي دموكراسي در محيط       

هـاي منفـي را       هاي مثبت هويت عمـومي هـر سياسـتمدار يـا حـزب را برجـسته و مشخـصه                    است كه مشخصه  
اي را بـراي      طور روزافزون ابزارهاي پيـشرفته      اين واقعيت باعث شده است كه سياستمداران به       . كمرنگ سازد 

كه در طي اين فرايند، فعاليـت       منتقدان معتقدند   . ها به وجود آورند تا پوشش مذكور تأمين شود          كنترل رسانه 
محتواي منطقي گفتمـان سياسـي در       . گرانه شده است    فريبانه و حتي حيله       ارتباطي سياستمداران تصنعي، عوام   

  .برابر نياز به كنترل افكارعمومي در درجة دوم اهميت قرار گرفته است
، »تبليـغ «هابرمـاس   ز نظر   ا.  براي اين بحث تنظيم كرد همچنان معتبر است        يورگن هابرماس  چارچوبي كه 

شـود، محـصول جـانبي و مـضر نيـازي اسـت كـه سياسـتمداران                   گونه كه امروزه از اين واژه برداشت مـي          آن
مـورد  » مطلـوب «از آنجـا كـه تبليـغ        . كننـد   ها احساس مـي     دموكراتيك به حضور مطلوب و مشهود در رسانه       
 معتقـد  هابرماسكه  چنان. شود ي ايجاد ميصداقت گري و بي توجه است در ارائة اطلاعات، گرايش به گزينش   

هدف كار تبليغ، تقويت وجهة جايگاه شخص است بدون آنكـه موضـوعي كـه بـر سـر آن مـصالحه                      «است،  
تبليـغ در صـدد آن اسـت    .  (P.200 ,1998)شـود  صورت گرفته، خود تبديل به عنواني براي بحث عمومي مي

به سمت مـصرف منفعلانـة نمادهـا        ) مسائل( اصلي سياست    كه توجه عموم را از بحثهاي انتقادي راجع به كارِ         



رساني به عمـوم مـردم    اگر تبليغ، به بيانِ هنجاري آن، فرايند اطلاع       . معطوف كند ) شخصيت و شكل ظاهري   (
انـد،    شـدت اثرگـذار شـده       هاي جمعـي بـر سياسـت بـه          دربارة مسائل مهم باشد، در شرايط امروزي كه رسانه        

شـوند بـه      بحثهـا تبـديل مـي     «از طريـق تبليـغ،      . ادي خـود را از دسـت داده اسـت         كاركردهاي آموزشي و انتق   
 »شـود   دهد بلكه صـرفاً بـا آنهـا يكـي تلقـي مـي               نمادهايي كه انسان با مباحثه در مقابل آنها واكنش نشان نمي          

(P,206) .  مثابه  نقصِ تبليغي، كه به     فريبي اتخاذ شده و از طريق مهارتهاي بي         با هدف عوام  «تصميمات سياسي 
 .(P,221)»شوند اند، به حوزة عمومي دستكاري شده براي اين نمايش عرضه مي ابزارهاي تبليغ

تجديـد  .  نگاشت، اما رخدادهاي اخير مؤيـد بحـث اصـلي اوسـت            1960اين كلمات را در سال      هابرماس  
 بـه ويـژه     1996اش در انتخابات رياسـت جمهـوري نـوامبر             و متعاقب آن، پيروزي    بيل كلينتون حيات سياسي   

حاصل رها كردن بسيار علني و بسيار مشهود برخي سياستهاي مورد احترام تـا آن زمـان، و اتخـاذ سياسـتهاي        
 طور كه مـشاور ارتبـاطي       همان. شد  ديگري بود كه تا قبل از آن به جناح راست ايالات متحده نسبت داده مي              

جمهوري وي بـا افتخارخـاطر نـشان          تدر گزارش مربوط به دورة اول رياس      ) 1996(كلينتون، ديك موريس    
جمهور در موقعيتي مابين اعتقـادات سـنتي چـپ و راسـت، بـه عمـد بـراي                     رئيس» گيري  موضع«كند، اين     مي

و » ويلي چـرب زبـان    «،  هيلاري گيت ـ به رغم نامگذاريهايي همچون وايت واتر،          جلب آرا بود؛ راهبردي كه    
جمهوري وي باب شـده بـود ـ بـا توجـه بـه تعـداد         تتمام شايعات شخصي ديگري كه در دوره نخست رياس

 بـراي رسـيدن     كلينتوناصول ايدئولوژيكي و استعدادهاي     . گيري، به موفقيت رسيد     كنندگان در رأي    شركت
داشتن قدرت سياسي بود، قرباني شد و اين موضوع خشم اعـضاي عـادي                تري، كه همان نگه     به هدف بزرگ  

شـــان از دورنمـــاي دومـــين دورة  رغـــم خـــشنودي هـــا علـــيحـــزب دموكراتيـــك را برانگيخـــت زيـــرا اين
كردند كه به اهدافي كه براساس آنها در نخـستين دورة انتخابـات               ، وي را متهم مي    كلينتونجمهوري    رياست

  . برگزيده شد، خيانت كرده است1922در سال 
رگر اتهامـات   ، در حـزب كـا     1994وزيـري در سـال         به مقام نخـست    توني بلر در بريتانيا، در زمان انتخاب      
مورد نيز گفته شده كه اصول سياسي براي كسب قدرت قرباني شـده اسـت؛                 مشابهي وارد شده است، در اين     

چـه بـراي كـشور مناسـب اسـت؛ ايـن              اين سياست با توجه به افكارعمومي ايجاد و اعلام شده نه براساس آن            
عني خيانـت تـاريخي سوسياليـسم    همه ظاهر است و محتوايي ندارد و چيزي را كه به م » حزب كارگر جديد  «

 1997اين واقعيت كه حزب كارگر جديد در سـال          . كند  بريتانيايي و طبقات كارگر بريتانيايي است پنهان مي       
اعتبار شود و نيز باعـث     شود كه انتقادات صاحبان چنين نظراتي بي        در انتخابات سراسري پيروز شد باعث نمي      

ميانـه بـدون     زيـرا آنـان معتقدنـد كـه حاكميـت حـزب چـپ        .شود احساس خيانـت در آنهـا كمتـر شـود            نمي



كـاران دورنمـاي بهتـري ارائـه       رويكردي اصولي به دولـت، نـسبت بـه حاكميـت گروهـي ديگـر از محافظـه                 
  .كند نمي

گرايانه از هـر      آميز و حمايت    كنندة ديدگاه غلو    ام كه اين نوع انتقادات ابتدايي، افشا        در جاي ديگري گفته   
نبـوده  » كه بنا به تعريف، هرگز بـه مفهـوم تئـوريكي واقعـي سوسياليـست     (ل دموكرات  دو جناح چپ سوسيا   

را مــردود شــمرده اســت و در » اصــيل«و طبقــة كــارگر اســت كــه همــواره سياســتهاي سوسياليــستي  ) اســت
 (1995,1996گراي بريتانيا را در بخش اعظم قرن بيستم مـورد حمايـت قـرار داده اسـت                    مقابل،دولتهاي چپ 

(McNair, . انـد   را رهبري كرده» خيانت«توان سياستمداراني را كه اين       نظر از تفاسير سياسي، آيا مي       اما صرف
هايـشان،    شدة خـود در زمينـة انتقـال پيـام           طور كامل متهم كرد كه در رويكرد هميشه كنترل شده و حساب             به

  اند؟ مرتكب رفتاري غيراخلاقي شده
اگر سياسـتمداران، در جريـان ارتبـاط آگاهانـه،          . خاص پاسخ داد  توان برپاية شرايط      اين سؤال را تنها مي    

وقتـي  . شـان خـواهيم بـود       اقدام به فريفتن رأي دهنـدگان كننـد، يقينـاً مجـاز بـه انتقـاد از معيارهـاي اخلاقـي                    
ها، اهداف و تـصميمات خـود دروغ بگوينـد؛ وقتـي      سياستمدارانِ عضو دولت يا جناح مخالف دربارة انگيزه 

اي غيرمنصفانه اسـرار   ه جويي و به شيو   پنهان كنند كه دريافت آنها حق مردم است؛ وقتي با ستيزه          اطلاعاتي را   
در تاريخ اخير بريتانيا در تمام بخشهاي طيـف         . مخالفان و همكاران را فاش كنند، رفتارشان غيراخلاقي است        

فاً از تكنيكهـا و ابزارهـاي       از سوي ديگر، اگر صـر     . سياسي حزبي، مثالهايي از هر سه دسته وجود داشته است         
هايي استفاده كنند كه احتمالاً از هنجارهاي سنتي فاصله دارنـد، امـا               كردن ايده   ارتباطي موجود براي منعكس   

انـد، در آن صـورت اتهـام نقـض      واكنشي صادقانه در برابر شرايط تغييريافتة سياسـي و اجتمـاعي ـ اقتـصادي    
توان سرزنش كرد زيرا امـروزه توجـه           سياستمدار يا حزبي را نمي     هيچ. رسد  نظر مي   اصول اخلاقي، افراطي به   

كـس را بـه       تـوان هـيچ     به سبك و وجهه به اندازة جزئيات سياسي در توفيق سياسي حائز اهميت است و نمـي                
در مقابـل، قـصور در      . شود، سرزنش كرد    ، به نحوي كه امروزه اجرا مي      »بازي«سبب شركت مشتاقانه در اين      

ــ  1980 در مقام مدير ارتباطات در اواسـط دهـة   پيتر مندلسنيوة حزب كارگر پيش از انقلاب اين كار ـ به ش 
دارد و دولـت      دهنده را از گزينش هدفمنـد بـاز مـي           را شايد بتوان خطاي بزرگي دانست زيرا اين روش، رأي         

 چنـين خاطرنـشان     ،پيـر بورديـو   شناس فرانـسوي،       مفسر، به نقل از جامعه     آناكوت. سازد  اقليت را پايدارتر مي   
  :كند مي

از آنجا كه تفاوتهاي سنتي ميان چپ و راسـت رو بـه تحليـل اسـت، مفهـوم           
آنچـه بـراي    : يابـد   طور روزافـزون اهميـت مـي         به ] به سياستمداران  [اعتماد
دهندگان مهم است قولهاي سياسـتمداران يـا حتـي چيـزي كـه از آن                  رأي

د به آنها اعتماد كـرد يـا        شو  كنند نيست، بلكه اين است كه آيا مي         حمايت مي 



كه اين موضوع، به نوبة خود به شخصيت سياستمدار و ماهيت ارتباط وي             . نه
اينها عمـدتاً بـا اسـتفاده از تـصوير و سـبك بيـان               . دهنده بستگي دارد    با رأي 

  4.شوند مي
 محـيط  وار در اي است كه بابت دموكراسي توده  طور خلاصه، هزينه    ، به »تصوير و سبك  «تر بر     تأكيد بيش 

  .شود، چه خوشمان بيايد و چه نيايد داري پس از جنگ سرد پرداخت مي سرمايه
  

  عمومي سياسي اخلاقيات روابط: مديريت ارتباطات سياسي
طـور    شـان بـه     اي  گرا باشند و چـه نباشـند، طراحـي و اجـراي عملكردهـاي رسـانه                 سياستمداران چه اخلاق  

زنـي   عمومي سياسي، بازاريابي، چانه متخصصان روابط: ي استا روزافزون به عهدة مشاوران و دستياران حرفه 
شوند، تا مشاوره بدهند و فرايند ارتبـاطي را مـديريت             سياسي و تبليغ كه معمولاً در پشت صحنه استخدام مي         

جرج اسـتفن نوپولـوس، جيمـز كارويـل، ديـك ورشـلين و ديـك        اسامي اعضاي معروف اين حرفه ـ  . كنند
شـان،    در بريتانيا ـ از نظر منتقدان برندن بروس، تيم بل، پيتر مندلسن، اليستر كمپبل؛  در ايالات متحدهموريس

اي فرعي از ژورناليـسم سياسـي را بـه     هاي سقوط اخلاقي در زندگي سياسي و گونه    تبديل شده است به نشانه    
  .وجود آورده است كه كار آن بحث دربارة جرايم نسبت داده شده به آنهاست

ها براي پيشبرد اهداف تبليغي سياستمداران، واداشـتن سياسـتمداران             فريب و ارعاب رسانه    كار آنها شامل  
به كنار گذاشتنِ اصول، و پرداختن به زرق و برق ظاهري و، در بدترين شكل، غصب جايگـاه سياسـتمدار و                     

ن زمينـه   شود كه بدترين متخلفـان در اي ـ        گفته مي . تبديل شدن خودشان به بازيگر اصلي عرصة سياست است        
اي   وظيفـه (انـد كـه جريـان اطلاعـات سياسـي             اينها نوعي جديد از متخصصان ارتباطات     . هستند» تعبيرسازان«

، بـه  »غيرسياسـي «قديمي و مورد احترام كه در حالت مطلوب، كارمنـدان خـدمات دولتـي و سـاير كاركنـان          
هـا     آن اطلاعـات را بـراي رسـانه        كننـد، بلكـه بيـشتر،       را تـسهيل نمـي    ) دهنـد   طرفانه آن را انجـام مـي        شيوة بي 

تـر كارمنـدان      نگـار، وظيفـة سـنتي        روزنامـه  سايمن هفر . رسانند  كنند و بعد به مصرف عموم مي        دستكاري مي 
  :كند مطبوعاتي را با وظيفة تعبيرسازان به صورت زير مقايسه مي

كارمند مطبوعاتي، حتي اگر در استخدام حزب باشـد نـه دولـت، عمـدتاً بـا             
تعبيرسـاز عمـدتاً بـا      ... زمينـه سـروكار دارد      اقعيتها و اطلاعات پس   بيني و   پيش

جز واقعيتهاسـت؛    وظيفة او پرداختن به چيزي به     . تعابير دلبخواه سروكار دارد   
نگاران بگويد كه نكتة اصـلي گـزارش آنهـا            وظيفة او اين است كه به روزنامه      

را متقاعد كند كـه     نگاران    دقيقاً چه بايد باشد؛ وظيفة او اين است كه روزنامه         
نكات مثبت را مورد تأكيد قرار دهنـد و نكـات منفـي را ناديـده بگيرنـد يـا                    

  5.اهميت جلوه دهند كم



 از ايالات متحده امريكا به خـارج صـادر شـد و از آن زمـان بـه معنـي نـوعي                       1980اين اصطلاح در دهة     
تعبيرسـازان  . رود  كار مـي    بار به   رتسوءاستفادة خفيف همراه با حال و هواي جادويي و رازآلود و اندكي شرا            

اي را تحريف كننـد، و بـه ويـژه، آن             بالا، پوشش رسانه    كنند با كنترل دسترسي به سياستمداران رده        تلاش مي 
 خاطرنـشان كـرد تـسليم    هفـر اي كه    »متقاعدسازي«رسد در برابر      نظر نمي   كننده كه به    نگاراني دريغ   را روزنامه 

آنهـا  . نگاران مخـالف اسـت      جويانه همراه با اقدام تنبيهي عليه روزنامه        زني ستيزه  سلاح اصلي آنها چانه   . باشند
 به ايـن نكتـه معتـرض اسـت          ايان مك ويرتر  نويس،    ستون. شوند  جويي متهم مي    اغلب به خودخواهي و سلطه    

آنهـا  . وآمد دارند هاي سرشناس، به گروههاي فشار سياسي رفت        ها اين روزها همانند چهره      مراقبان رسانه «كه  
تـرين شـكل      تـرين و گـسترده      شان رساندن پيامهـاي حزبـي بـه روشـن           ديگر خادم مطبوعات نيستند كه وظيفه     

 از حـزب  پيتـر مندلـسن   6.»كننـد  اكنون خود را شخصاً بازيگر عرصة سياسـت تلقـي مـي          آنها هم . ممكن باشد 
كه مشهورترين مورد آن مربوط بـه       اند     به كرّات با اين عبارات مورد حمله قرار گرفته         اليستر كمپبل كارگر و   

آنها نگـران   . سي فرستاده شد    بي  سيمپسن به تحريرية بي   .جي.دورنويسي است كه بعد از صدور حكم دادگاه اُ        
سـي تحـت تـأثير اخبـار رسـيده از             بـي   كـاري بـي      باعث شود كه اولويت    توني بلر بودند كه احتمالاً سخنراني     

  .شي آشكار براي تأثيرگذاري بر سياستهاي سردبيري بودآنجلس قرار گيرد و دورنويس مذكور تلا لس
اين تلاش به شكست انجاميد زيرا دورنويس مذكور خود بـه خبـر تبـديل شـد و فراينـد مـديريت اخبـار                        

 بـا اختـصاص      پانورامـا   مجلـة اخبـار روز     1996در اكتبر سال    . تر و داراي ارزش خبري كرد       سياسي را شفاف  
سـازان، كنفـرانس حـزب كـارگر را مـورد توجـه قـرار داد و باعـث خـشم          كل يك شمارة خود به كار تعبير     

اين ترتيب، ماجراي مربوط به دورنـويس و ماجراهـاي ديگـر شـبيه بـه آن منجـر بـه                       به.  شد مندلسن و   كمپبل
سـي و كـاهش تـوان مـديران اخبـار             بـي   كنندگان بـي    اي در جهت افزايش هشياري تهيه       اتخاذ سياستهاي تازه  

  .نگاران شد ب در اثرگذاري بر دستور كار روزنامهسياسي تمام احزا
دهـد كـه    كرد كه سوء شهرت دورنويس سيمپسن نشان مـي    در دفاع از خود مدام اصرار مي       اليستر كمپبل 

كـه در هـر رويـدادي،     نگاران و مديران اخبار احزاب تا چه حد نادر است و اين            اين نوع اختلاف بين روزنامه    
اظ كيفي، خـصلتي جديـد يـا غيراخلاقـي بـراي سياسـت دموكراتيـك محـسوب                  به لح » تغيير دلبخواه «عمل  
  .شود نمي

هاي سياسي افزايش پيدا كرده باشد        همراه با رشد رسانه   » تغيير دلبخواه «ممكن است كه اهميت و وضوح       
خـود  » متـصدي مطبوعـاتي  « را بـه مقـام    پپيـز رسـد كـه سـاموئل    اما زمان آن حداقل به دوران چارلز دوم مـي    

  .ب كردمنصو



 كه در تـاريكي زنـدگي       كلر شورت از افراد   « كه در آن آشكارا وي را يكي         پانورامادر واكنش به برنامة     
  :خوانده بودند، چنين گفت» كند مي

ها، مجلات، ايستگاههاي     تعداد روزنامه . كنيم  ها زندگي مي    ما در دوران رسانه   
ي براي پر كـردن     همة آنها فضاي  . تلويزيوني و راديويي بيشتر از گذشته است      

با اخبار دارند و درصدد يافتن سياستهايي براي پر كردن اين فـضا بـا مقـدار                 
هـا را درك نكنـد        اي كـه نيازهـاي رسـانه        حزب سياسي . مناسبي از اخبارند  

بخش اعظم كاري كه بايد انجام شود تـضمين ايـن           . محكوم به شكست است   
 ثابتي اتخـاذ شـده و       مشي  نكته است كه با تمام نمايندگيها صحبت شده، خط        

كـدام از اينهـا مـانع از بـروز بحـث              هـيچ . نكات اصلي انتقـال يافتـه اسـت       
  7.شود نمي

اگـر  . نگاران در معرض ارتباطات باشند نه ارعاب        رسد، به شرط آنكه روزنامه      نظر مي   اين حرف معقول به   
» ثبـات «ان جهـت تـضمين       و همكاران آنها را بتوان به سبب رويكـرد قلدرمĤبانـه و پرشورش ـ             مندلسن،  كمپبل

 ـ پس بايد به سبب القـاي   8اند  بودهمقصرعرضة سياسي سرزنش كرد ـ و حتي خود آنها اقرار كنند كه گاهي  
گرايي و ايجاد انسجام در مديريت ارتباطات كارفرماي خود كه در مجموع به موفقيت در انتخابـات              اي  حرفه

 اين موفقيـت زيـاد بـوده اسـت يـا نـه شـايد در پايـان دور                    اين كه هزينة  . منجر شده است، از آنها تقدير شود      
  .تر شود نخست حاكميت حزب كارگر روشن

  
  نفوذ زني با گروههاي ذي چانه

طـور   عمـومي سياسـي كـه معيارهـاي اخلاقـي آن در سـالهاي اخيـر بـه                هاي صـنعت روابـط      يكي از شاخه  
ايـن سـازمانها، ماننـد اسـتراتژي        . ر اسـت  تر و به حق مورد سؤال قرار گرفته است، گروه حاملان فـشا              مستقيم
، بـراي  يـان گريـر  نـام همكـاران    ، گروه ارتباطات، مشاوران سياست دولتـي، و سـازمان فعـلاً بـه     مينستروست  

آنهـا بـا اسـتفاده از انـواع تاكتيكهـاي           . پيشبرد منافع موكلان خارج از پارلمان، در مجلس عوام حضور دارند          
در . كننـد   زني مي   ويب بعضي از قوانين و عليه برخي ديگر اقدام به چانه          ارتباطي رسمي و غيررسمي براي تص     

 و  1995طـور كـه مطبوعـات در سـال            كار پارلمان، همان     و برخي از اعضاي محافظه     گرير  يانمورد همكاران   
اي رنگ پر از پول در مقابل پرسـشهاي رسـمي عـضو           افشا كردند، اين كار شامل ارسال پاكتهاي قهوه        1996
  .ده از وزير استبر نام

 ثبـت شـده اسـت، نقـض         1990كـه در اوايـل دهـة        » كثيـف «براي پرسش و ساير مثالهـاي       » پول«رسوايي
  .آشكار معيارهاي اخلاقي اعضاي حرفة مذكور بودند



زن سياسـي در صـدد رشـوه دادن بـه سياسـتمداران نيـستند و اغلـب                 از سوي ديگر، اغلب گروههاي چانه     
پذيرند و    اين كه برخي رشوه را مي     . پذيرند  شدن با پيشنهاد رشوه، آن را نمي      سياستمداران در صورت مواجه     

شـان بـر اثـر امـواج انتقـادات ناشـي از آن از هـم         اي رونـد و زنـدگي حرفـه    سپس به واسطة مطبوعات لو مـي      
ابه پاشد، شايد به اين شكل قابل تفسير باشد كه نظام سياسي بريتانيا هنوز بـه انـدازة سـاير كـشورهاي مـش                        مي

با اين همه، اين وجه از فرايند ارتباطات سياسي مـستلزم نظـارت مـداوم اسـت،     . دچار فساد و تبهكاري نيست    
 راه افتادـ 1990هاي مختلف پارلماني ـ كه در پي رسواييهاي دهة   نظارتي كه نه فقط به همت ناظران و كميته

، كـه رهبـري گـزارش تحقيقـيِ        تـايمز  سـاندي  و   گـاردين . گيـرد   هاي سياسي صورت مي     وسيلة رسانه   بلكه به 
اند و بايد الگويي براي نقش        دار بودند، در اين زمينه نقشي نمونه ايفا كرده           را عهده  هميلتنمربوط به موضوع    

  .باشند» ركن چهارم دموكراسي«
  

  نگاري سياسي اخلاقيات روزنامه
افـشاي اعمـال غيراخلاقـي در       هـا بـه دليـل         طور مشروع در مورد بعـضي روزنامـه         متأسفانه، تحسيني كه به   
ها در تحقير و تضعيف فرايند دموكراتيك قابل          گيرد، با انتقاد مداوم از نقش رسانه        عرصة سياسي صورت مي   

بعـضي از ايـن انتقادهـا در مـورد معيارهـاي اخلاقـي اسـت زيـرا بـه گروهـي از خـصوصيات                         . رقابت نيـست  
سايرين گرايـشهايي را مـورد تأكيـد قـرار          .  است پردازند كه حساب شده و عمدي       نگاري سياسي مي    روزنامه

شـود   نگاري منفرد است اما به عمد يا غيرعمدي، گفته مي دهند كه حاصل عواملي فراتر از كنترل روزنامه      مي
  .برد كه كيفيت گفتمان سياسي عمومي را از ميان مي

  
  گيري سياسي مطبوعات و جهت

اولـين انتقـاد مربـوط بـه موضـوع قـديمي            . شـود   يدر مورد مطبوعات اغلب دو انتقـاد اخلاقـي مطـرح م ـ           
شـود    گفته مـي  . گري براي اربابان سياسي راست ميانه است        ها به تبليغ    گيري و تمايل بسياري از روزنامه       جهت

هـا و ارزشـهاي جنـاح راسـت و مخالفـان چـپ          گيري نه تنها باعث حمايـت سـردبيري از ايـده            كه اين جهت  
مثالهـاي معـروف آن شـامل پوشـش فعاليتهـاي           . شود  دقت منجر مي    انه و بي  شود، بلكه به رپرتاژ غيرصادق      مي

 در مـورد ارتبـاط وي بـا         آرتور اسكارگيل  به   ديلي ميرر ، اتهامات نادرست    1980در لندن در دهة     » چپ ابله «
، و مجموعـه انتخابـات عمـومي    1984ـ ـ5ليبي در پوشش خبري اين نشريه دربارة اعتصاب معدنچيان در سال    

با آن كه گردآوري    .  كه حزب كارگر در آن نتوانست گوش شنوايي در ميان اكثريت مطبوعات بيابد             بريتانيا
اند كه    كاران بر اين پوشش خبري دشوار است، بسياري از مفسران گفته            شواهد تجربي در مورد تأثير محافظه     



ون و چـراي همـة      چ ـ  ارتبـاط نبـود بـا ميـزان حمايـت بـي             كار بر دولت بي     حاكميت هفدة ساله حزب محافظه    
  9 .جز چند روزنامة قطع بزرگ و تابلوئيد، طي دوران مربوط ها، به روزنامه

كنـد     از جمله كساني است كه در حزب خود باصداقت اعتـراف مـي             لرد ويكهام كار سابق،     وزير محافظه 
هـاي   وزنامـه تأثير تفـسيرهاي ر «از نظر او، .  بسيار مهم بود1992كه نقش مطبوعات در پيروزي انتخابات سال   

دهي آنها بدون شك به ايجاد برخي حركتها در جهت حمايت             كاران و عمق و گسترة گزارش       حامي محافظه 
  ).5، ص 1995(» هاي مبارزة انتخاباتي كمك كرد از ما در آخرين هفته

بمـب  «زند شـامل گزارشـهايي اسـت چـون پوشـش خبـري           كه ويكهام از آنها حرف مي     » عمق«و  » تأثير«
اگر كيناك امروز برنده شود، آيا آخرين نفري كه         «،  سان و عنوان اصلي روز انتخابات       ديلي ميل ر  د» مالياتي

  »كند چراغها را خاموش خواهد كرد؟ بريتانيا را ترك مي
بينـي    اي نبـود امـا بـه اوج پـيش            پديـدة تـازه    1992گيريهاي مطبوعاتي ضد حزب كـارگر در سـال            جهت

كننده   از نظر تأمين  . اري از ناظران، تفاوت مهمي در نتيجه ايجاد كرده باشد         اي رسيد و شايد، از نظر بسي        نشده
چنـدروزي پـس از     سـاندي تلگـراف     اي در     ، كه در نوشـته    لرد مك الپين  كار    هاي حزب محافظه    اصلي هزينه 

  » . بودند]1992سال [قهرمانان مبارزة انتخاباتي « به دولت ابراز شد، مطبوعات ميجر جانبازگشت 
له به حزب كارگر تا اين حد گسترده نبوده است آنها حزب كارگر را رسوا كردند، به تمسخر                  هرگز حم 

گرفتند و تحقير ساختند و هر روز در صفحات خود كاري كردند كه سياستمداران از تريبونهـاي تـازة خـود                     
  10 .گونه بود كه در انتخابات پيروز شدند اين. توانستند انجامش دهند نمي

.  در حكومت دموكراتيك حق دارد كه بگويد در حوزة قانون به چه چيزهايي تمايل دارد               البته مطبوعات 
نگـاري بـا تحريـف        گونه به نظر برسد كه معيارهاي اخلاقي خود خوانـدة حرفـة روزنامـه               اما ممكن است اين   

 چامـسكي نوام  طور كه     همان. شود  وضعيت انتخابات مي  » تثيبت«عمديِ اطلاعات سياسي مانع از تلاش براي        
هاي تبليغـات سياسـيِ دوران        ، بين روزنامه  »حقيقت«نظر از موضوعِ      اند، صرف   و سايرين با استدلال بيان كرده     

گرانِ يك حـزب در برابـر حزبـي           كه براي سردستگيِ تشويق   » مطبوعات آزاد «هاي گروه     شوروي و روزنامه  
 شاهد  1997 تا   1992دوران مابين سال    اين واقعيت كه    . شوند، تفاوت چنداني وجود ندارد      ديگر داوطلب مي  

كاران در مطبوعات بود، ـ كه تا حد زيادي از همراهي ماهرانـه    گيريهاي حمايتگرانه از محافظه كاهش جهت
شود كـه در ايـن بحـث زيربنـايي تغييـري ايجـاد        شد ـ باعث نمي   با حزب كارگر ناشي ميمورداكو مداوم 

نگـاراني كـه در عرصـة تابلوئيـدها      مت دموكراتيكي ـ حتي روزنامـه  نگاران در هر حكو اين كه روزنامه: شود
كنند ـ در قبـال كثـرت و تنـوع بحثهـاي سياسـي و جلـوگيري از پخـش دروغهـا و شـايعات دربـارة             كار مي

موفقيتهـاي حـزب   . تلقـي شـوند، مـسئوليت دارنـد    » مخـالف حكومـت  «گروههايي كه شايد در بعضي مواقع      



ه به اين موضوع است كـه مطبوعـات بريتانيـا تـا چـه حـد ايـن مـسئوليت را در                       كارگر در دولت، بسيار وابست    
  .سالهاي آتي جدي پيگيري كنند

  
  نگاري سياسي تابلوئيدي كردن روزنامه

اي بود كه در آن، مطبوعـات كمتـر از هميـشه شـبيه بـه خانـة         دوره1997 تا   1992اگر حد فاصل سالهاي     
اي  سـابقه  طـور بـي   هايي بود كه شايعات سياسي به      ل يكي از دوره   كار بود، در عين حا      اشتراكي حزب محافظه  

شايد دليل آن پيوند ميـان دو پديـده         . كار بودند   بر سر زبانها افتاد و اين شايعات بيشتر در مورد حزب محافظه           
اند كه حمايت قاطع از حزبـي كـه     و سايرين دريافتهبلاك مونتگري، مورداكمذكور باشد و اين كه آقايان    

بـا ايـن همـه، مطبوعـات، بـه سـبب            . ن آشكارا مستعد انحراف اخلاقي است، كاري بـسيار دشـوار اسـت            چني
دهي قاطعانه دربارة موارد متعدد سوءرفتار اخلاقي در ميان سياستمداران كـه در سـالهاي اخيـر افـشا                     گزارش

  .ار كرده استاند، متهم است به اين كه اعتماد به نظام سياسي را سست و خود، غيراخلاقي رفت شده
هـايي اشـاره كـردم كـه از آن پـرده              و رپرتاژهاي روزنامه  » پول براي پرسش  «در بالا به شايعات مربوط به       

از نظـر بـسياري از نـاظران، افـشاگري سـوءرفتارهاي اعـضاي              . برداشتند و بسيار نيز مورد توجـه واقـع شـدند          
اسـتيون  (بارگيهـاي مـداوم       زن. وده اسـت  شان كمتـر مـورد اسـتقبال ب ـ         پارلمان در امور جنسي و شيوه زندگي      

جـري  (گرايي مخفيانـه   ، همجنس)استفن ميليگان مرگ تراژيك   (، عادتهاي جنسي عجيب و غريب       )نوريس
تقريبـاً تمـام ايـن      . انـد   از جملـه ايـن مـوارد بـوده        ) نيكلاس اسكات (، الكلسيم و رانندگي در حال مستي        )هيز

 بسياري از آنها منجـر بـه اسـتعفاي وزيـران شـدند و بـه سـقوط                   كار بودند و    اتهامات مربوط به حزب محافظه    
اند كه بـا گـزارش دادن ايـن           ها متهم شده    روزنامه.  كمك زيادي كردند   1992ميزان آراء دولت پس از سال       

پـردة  نگرانـي متظاهرانـه         را در پـشت   ) در بازار به شدت رقابتي مطبوعـات      (ماجراها، كسب امتيازات تجاري     
شـان    شود كه سياستمداران تـا جـايي كـه فعاليتهـاي خـصوصي              گفته مي . اند  لت پنهان كرده  براي اخلاقيات م  

 بـراي مثـال، اگـر   . شان وارد نكند حق دارند از زندگي خصوصي برخـوردار باشـند      خللي در وظايف عمومي   
اش چـه     گرايان، روشي ليبرال در پيش گرفته باشد، سليقة جنـسي            همواره در مورد حقوق همجنس     جري هيز 

  ربطي به فعاليت پارلماني وي دارد؟
خانوادة سلطنتي انگلستان نيز پيوسته شاهد افشاي مشكلات و دشواريهاي خـصوصي خـود در مطبوعـات          

طوري كه طرح اين مسائل منجر به ايجاد فضايي شده است كـه آينـدة خـانوادة سـلطنتي را در                       بوده است، به  
  .داخته است خطر ان شدت به مقام ستون قوانين بريتانيا، به



هـاي پـشت    نظـر از انگيـزه   صرف: نگاري افشاگر، معمولاً به شكل زير است دفاع اخلاقي اين نوع روزنامه  
، )و شكي نيست كه ملاحظات تجاري نه منافع عمومي در تفكر سردبيران نـشريات تابلوئيـد بـارز اسـت                   (آن  

وقتـي  . عمـومي را افـشا كننـد      مطبوعات حق دارنـد يـا در واقـع مـسئوليت دارنـد كـه رياكـاري در زنـدگي                     
كننـد، يـا در زمينـة         سياستمداراني كه در تريبون كنفرانسها دربارة مضرات اجتماعي تجرّد مادران موعظه مي           

شان وفـادار نيـستند يـا فرزنـدان نامـشروع             كنند، خود به همسران     بازگشت به ارزشهاي اخلاقي پايه تلاش مي      
رفتـار سياسـتمدار در زنـدگي خـصوصي در          . دارند مطلع شـوند   دهندگان حق     گيرند، رأي   خود را ناديده مي   

نگـاري    چنين مواردي ربط آشكاري به سياست عمومي دارد و اختلاف بين آن دو موضوع مناسـب روزنامـه                 
  . سياسي است

براي پوشش خبري افشاگرانة زندگي اعضاي خانوادة سلطنتي يك دليل تدافعي نيز وجود دارد كه ناشي                
 در  ويلـز نامة شاهزاده فقيد       در مورد زندگي   اندرومورتن سلسله مطالبي را كه      اندرونيل. ستاز منافع عمومي ا   

خواست كـه ماجراهـاي مربـوط بـه      كه دايانا خود مي  نخست اين : كند  گونه توجيه مي     نوشت اين  تايمز  ساندي
 بـسياري   خودش گزارش شود و علاوه براين، عموم مردم حـق دارنـد كـه از مـسائلي كـه از اهميـت قـانوني                       

  . طور دردناكي خصوصي باشند برخوردارند، مطلع شوند، حتي اگر اين مسائل به
اطلاعـي گـستردة عمـومي در         كاري و بي    ها با پنهان     را در رسانه   دايانا و   چارلزاو توجه به موضوع جدايي      

  .كند  به خوبي مقايسه مي1936 در سالادوارد هشتمگيري  مورد كناره
طـور غيرقابـل انكـاري     نگـاري سياسـي كـه عـلاوه بـر ويژگيهـاي ديگـر، بـه         امهتوجيهات فوق براي روزن  

نظركننده و به لحاظ تجاري موفق است، در واقع بـا معيارهـاي اخلاقـي ايـن حرفـه هماهنـگ                     محرك، جلب 
هاي فئوداليسم در اروپاي مدرنِ اوليه به دنبـال نظـارت    است ـ معيارهايي كه از زمان ظهور آنها از ميان ويرانه 

اگر نظر عموم دربارة طبقه سياسي آسيب ببيند، ايـن تقـصير چـه كـسي جـز همـان                    . بر قدرتمندان بوده است   
  طبقه است؟

بخـشي از   «ايِ حاصـل      اي بـه ايـن نكتـه اعتـراض دارنـد كـه پوشـش رسـانه                  شناسان رسانه     بعضي از جامعه  
بينشي مبتني بر شـهوت تماشـا   گرايش به منحرف كردنِ ذهنِ عموم از مسائل اصولي، از طريق عرضة شبهه ـ  

گونـه   مخـّل ايـن  ) غيرعامدانـة (برخي ديگـر از تـأثير   ). Gripsund, 1992, p 94(» در حوزة مسائل فردي است
نـسبت بـه قدرتمنـدان    » شك آگاهانة همگـاني «مان ظاهر و موجب  مطالب كه هر روز صبح روي ميزصبحانه 

  ).Fiske, 1992, p. 61(كند  شوند، با ديدة مثبت استقبال مي مي
بر فرهنگ سياسي، ديدگاههاي خـاص خـود را   » كثيف«نگاري  خوانندگان اين مقاله دربارة تأثير روزنامه   

آشكار است كه در بعضي موارد گزارش روشـنگرانة سـوءرفتار نخبگـان بـا اصـول اخلاقـي                   . خواهند داشت 



يـن دو در وهلـة نخـست وظيفـة          تمـايز ا  . نگاري ليبرال هماهنگ است و در موارد ديگر، چنين نيست           روزنامه
اي خود را بـيش از پـيش تـضعيف     چندان مثبت گروه حرفه نگاران است ـ اگر نخواهند وجهة نه  خود روزنامه

خرند و به اين نـوع پوشـشها ارزش تجـاري     هاي موردنظر را مي كنند ـ سپس وظيفة كساني است كه روزنامه 
 كميسيون شاكيان مطبوعات، است كه قضاوتهاي آنـان         گذاران صنعت مذكور،    دهند؛ و بعد، وظيفة قانون      مي

 جلـوگيري   دربارة مسائل مذكور همواره منسجم يا اثرگذار نبوده است و تقاضا براي اقدامات قـانوني جهـت   
نگاران ، از جمله كساني كه ماجراهاي مربـوط بـه    اغلب روزنامه. كاريهاي بدتر را موجب شده است       از افراط 

دهند، در اين زمينـه     اگر حاضر و آماده در اختيارشان قرار گيرد مورد توجه قرار نمي            خاندان سلطنتي را حتي   
گذاري شـود باعـث تأسـف اسـت زيـرا قدرتمنـدان، قـانون              ها منجر به قانون     توافق دارند كه اگر اين خواسته     

ءرفتار مذكور را با شدت بيـشتري بـراي سانـسور كـردن افـشاگريهاي قـانوني و كـاملاً اخلاقـيِ فـساد و سـو                         
  .نخبگان به كار خواهند برد

  
  پخش راديو تلويزيوني

هـاي   اي كـه رسـانه   نگاري سياسي راديـو ـ تلويزيـوني، تـا همـين اواخـر، از دشـواريهاي اخلاقـي         روزنامه
نگـاري راديـو ـ     در بريتانيا و بسياري ديگر از كشورها، براي روزنامـه . مكتوب با آن مواجهند دور بوده است

هـاي مـذكور از    قت قانونگذاري شده است تا از اين موضوع اطمينان حاصـل شـود كـه رسـانه    تلويزيوني با د  
كنند و در مجموع بـا عرضـة اطلاعـات سياسـي و تحليـل كيفيـت درخواسـتي                احزاب سياسي جانبداري نمي   

در نتيجـه، حتـي در كـشورهايي كـه نظامهايـشان            . كننـد   فرايندهاي دموكراتيك مدرن، به عموم خدمت مـي       
طــرف و  اي بــي طــور كامــل تجــاري اســت، ماننــد ايــالات متحــده، اخبــار راديــو تلويزيــوني جلــوه اً بــهتقريبــ

اي كه به واسطة قرار گرفتن در سطحي بالاتر و در پشت منازعات سياسـي حزبـي    غيرجانبدارانه دارد ـ وجهه 
نگاران راديو ـ   وزنامه ر1990اما در دهة . بخشد شود ـ كه نقشي متفاوت در عرصة عمومي به آن مي  ايجاد مي

طور روزافزوني به سوءاستفاده از اين نقش و تخريب محيط ارتباطي سياسي در حين كـار مـتهم             تلويزيوني به 
  .اند شده

هاي راديو ـ تلويزيوني، به ويژه تلويزيون، از نظـر خيليهـا،     با اشارة مجدد به مرحلة قبلي بحث، رشد رسانه
  .دهندگان مؤثر است گيري رأي ملي براي تصميمبراي تفوق كسب سياسي به منزلة عا

نگاري راديو ـ تلويزيوني، به دليل محدوديتهاي فضا و اختصاري كه بـه گفتمـان سياسـي تحميـل       روزنامه
، آن را چنين توصـيف      نيكلاس جونز سي،    بي  كند، موجب ايجاد چيزي شده است كه گزارشگر ارشد بي           مي
  :كند مي



  ).p.51,1995(» ي مداوم فرصت پخش صدا عادت كرده استاي كه به پيگير محيطي رسانه«

تأكيـد  « همكاران خود در پخش اخبار راديو تلويزيـوني را بـه           نيشن، امريكايي، سردبير نشرية     جيمز فالوز 
بـا  . »كنـد   خود زندگي عمومي را تهديد مـي      « كه   ).p.31,1996. (سازد  متهم مي » مدام بر بازي بدبينانة سياست    

فرض كـار   اندركاران راديو ـ تلويزيون را براي ايجاد محيطي كه به منزلة پيش  رد فرد دستتوان ف آن كه نمي
ــا آن مواجهنــد مقــصر دانــست، گــروه دســت  انــدركاران پخــش در زمــرة ســومين رشــتة اصــلي از شــبكة   ب

باطـات  نگاران هستند و به معناي دقيـق كلمـه، بـه تغييـر دادن ماهيـت ارت      سياستمداران ـ تعبيرسازان ـ روزنامه  
فرصـتهاي  (و تـصاوير دلپـذير   ) امكان پخـش صـدا  (آرايي و دستكاري شعارهاي عالي    سياسي به نوعي صف   

  .مشغولند) تصويري
صورتهاي متعددي از اين انتقادات در مجموعه آثار مربوط به اين حوزه وجود دارد اما شايد بتـوان آنهـا                    

نگـاري سياسـي      فناوري و تجارت، سبك روزنامـه     اي،      را به اين صورت خلاصه كرد كه به دلايل تكبر حرفه          
اي كـه در دسـترس    جا كه كميت ارتباطات سياسـي راديـو تلويزيـوني    از آن. يابد تدريج برمحتوا برتري مي     به

  .طور تصاعدي رشد كرده، كيفت آن كاهش يافته است تماشاگران و شنوندگان است به
  

  اخلاقيات سبك پخش راديو ـ تلويزيوني
» كننـده   اطلاعات سـرگرم  «اهميت جلوه دادن      گرايش به سمت كم   «چه    ، به آن  والتر كرانكايت براي مثال،   

نگـاري مطبوعـاتي در     محتواي افشاگرانه و مبتنـي بـر شـهوت تماشـايِ روزنامـه            11.نامد، حمله كرده است     مي
تلويزيوني بيش  هاي پخش راديو      يابد چرا كه نظام     اكنون اين بحث ادامه مي      هم. مورد سياست قبلاً مطرح شد    

نگاري راديو و تلويزيوني در شرف        شدن است و صفات مشابهي در روزنامه        از پيش در حال تجاري و رقابتي      
  .ظهور است

كرد، اما اين گفته در مورد بريتانيا هم كاربرد دارد كـه بـا گـسترش سـريع                     به امريكا اشاره مي    كرانكايت
آيا اين  . راديو تلويزيوني در آنها در آستانة تغيير سريع است        اي و ديجيتالي، پخش       فناوريهاي كابلي، ماهواره  

نگاري راديو ـ تلويزيوني همراه خواهد بـود؟ اگـر چنـين اسـت، از نظـر        روزنامه» تابلوئيدي شدن«موضوع با 
در دنيايي كه مجادله جاي خود را بـه  . كل ساختار دموكراسي مورد تهديد است »چنل فورنيوز « در   جان اسنو 

اي پخش صدا در مقابل پول داده اسـت، محتـواي سياسـي قربـاني شـواهد ضـعف بـشري                       ثانيهفرصت هفت   
  12 ».رساني كرد توان در موردش اطلاع تر مي شود كه بسيار آسان مي

نگـاري سياسـي راديـو ـ      روزنامـه . نيـست » تابلوئيـدي شـدن  «انتقادات تنها متوجـه مـضرات شـناخته شـدة     
مجموعه آثاري با ويژگيهاي سبكي كـه گرچـه در صـدد تـضمين اقتـدار،                تلويزيوني نيز متهم است به ايجاد       



اي،  گـر رسـانه   تحليـل . كنـد  طرفي و غيره است، در واقع از انتقال اطلاعـات جـدي جلـوگيري مـي        توازن، بي 
تبِ جدي بودن خود تبديل به يـك سـبك شـده            «: گويد  ، در مورد اخبار تلويزيوني چنين مي      برايان اپل يارد  

طور غيرمعمولي شكوفا شده است كه اين ناشي از بازاري بـه شـدت                گري به   تكنيكي و مجري  سبك  ... است
  13.»طلبد رقابتي است كه حداكثر تأثير معني و احساس را مي

هاي آنها به ويـژه       مجريانِ ستاره آشكار نيست؛ كساني كه نمونه      » تب«اين موضوع در هيچ مورد به اندازة        
 و سـايرين كـه      جيمز نافتي ،  مك گرگور  و گاهي سو      جان هامفريز   و ي پاكسمن جرماند از     در بريتانيا عبارت  

ايـن افـراد در سـالهاي       . انـد   شان شهرت كـسب كـرده       به دليل سبكهاي مصاحبه بسيار خصمانه و پرخاشگرانه       
انـد و     جويانـه رفتـار كـرده       اند به اين كه با سياستمداران بـيش از حـد سـتيزه              اخير، در فواصل منظم متهم شده     

انـد كـه ممكـن اسـت      حاصـل اتهامـات و مقابلـه بـه مثـل بـدل سـاخته        هـاي سياسـي را بـه تبـادل بـي          صاحبهم
  .رساننده نيست كننده باشد اما اطلاع سرگرم

اندركاران راديو ـ تلويزيون، مصاحبه تبديل شده است به آزمـوني بـراي     بنا به گفتة سياستمداران و دست
  .مشي رد لفظي نه بيانِ خطتوانايي سياستمداران در مشاركت در نب

.  سياسي، نه مـسائل مطـرح؛ فراينـد، نـه سياسـتها            بازينگاري سياسي تبديل شده است به         موضوع روزنامه 
   قربـاني     (p.130,1996)»  دهـد   محتـوايي كـه بـه اطلاعـات معنـي مـي           «گويـد،      مـي   جيمز فالوز  طور كه   همان
  .برند دگان و شنوندگان را بالا ميشود، تا راه براي نمايشهايي باز شود كه آمار بينن مي

شـان در قبـال       از سوي ديگر، براي خودستارگانِ مذكور، مصاحبة خـصمانه كـاملاً بـا مـسئوليت اخلاقـي                
جان هامفريز، در رد انتقاد سياستمداران از سـبك وي گفتـه اسـت كـه                . بينندگان و شنوندگان سازگار است    

ود او نقـشي مهـم در افـشاي فاصـلة بـين گفتـار و عمـل        اندركاران پخـش راديـو ـ تلويزيـوني مثـل خ ـ      دست
گيـرد، مـصاحبة      طور روزافـزون مـورد كنتـرل قـرار مـي            در محيطي ارتباطي كه به    . كنند  سياستمداران ايفا مي  

بيني ناپذيري و مبارزه از نو به نفـع شـهروندان اعمـال            كند كه عنصر پيش     سياسيِ دقيق امكان آن را فراهم مي      
ت نتايج آن فاقد منطق و انسجام باشد، اما مصاحبه با سياستمداران پلي مهم اسـت ميـان   اغلب ممكن اس . شود
دهندگان   ما ناچاريم بحث ملي را خلاصه كنيم تا مسائل موردتوجه رأي          . شان  دهندگان و رهبران سياسي     رأي

  14.  را باز بنمايانيم
شـايد  «) »سـتاره «گران    ساير مصاحبه و   ( هامفريز  اين موضوع را قبول دارد كه در حالي كه         مايكل كاكرل 

امـا  ... دهد كه ممكن است گاهي نتيجة عكس دهـد،          وار نشان     هايش سماجتي مگس    بعضي وقتها در مصاحبه   
عمـومي و اسـتفاده از زبـان تيـز خـود بـراي مقابلـه بـا روشِ                     هدف او از بين بردن زرق و برق ناشي از روابط          

  15 .امه استتمرين از قبل در استفاده از فرصت پخش برن



طور قابـل درك، عمـدتاً ذهـن سياسـتمداراني را             اخلاقيات و مصاحبة سياسي موضوعي است كه شايد به        
تنهـا بـه همـان      . گيرنـد    و همكارانش قـرار مـي      هامفريزمشغول كرده باشد كه اغلب هدف تكنيكهاي ابداعي         

مثالهـاي  . ويانـه بايـد محتـاط بـود       ج  نگاري از سـبك سـتيزه       نشيني روزنامه   دليل، پيش از تأييد ضرورت عقب     
) اش كـرده اسـت    نامگـذاري جيمـز فـالوز  چنـان كـه   (» خصومت بيش از حـد «وبيگاه از نخوت مجري و        گاه

  .هراسد اي اندك در مقابل ژورناليسمي است كه از قدرتمندان نمي هزينه
  

  نتيجه
ر رقـابتي ـ يـا بـا اسـتفاده از      شان را در اين مقاله بررسي كرديم د هر يك از سه گروهي كه رفتار ارتباطي

نگاران  سياستمداران و روزنامه. اي ـ مشاركت دارند  كار رفت، در بازي اي كه به كراتّ در اين متن به استعاره
تعبيرسـازان بـه    . كننـد   سازي و گزارش دادن ديدگاه خود دربارة رويـدادها، بـا هـم رقابـت مـي                  براي برجسته 

كنند و به منزلة دستياران تكنيكي در زمينة بررسـي            يان و مديران عمل مي    نمايندگي از سياستمداران مانند مرب    
گيـريم و گـاهي نقـشي         دهنـدگان در جـاي تماشـاگران قـرار مـي            مـا، رأي  . ثيرات مطلوب ارتبـاطي فعالنـد       تأ
 خواهند كه كسي را انتخـاب كنـيم كـه در دروة    در پايان هر دورة انتخاباتي، از ما مي  . كنيم  اهميت ايفا مي    بي

  .پيش بهترين عملكرد را داشت و احتمالاً در دورة آتي نيز بهترين عملكرد را خواهد داشت
اي اتخـاذ كنـيم كـه آنهـا           هـاي سياسـي     خواهند كـه آن تـصميم را براسـاس گزينـه            سياستمداران از ما مي   

تـأثير    مـا تحـت   كنند كه     تعبيرسازان و مشاوران ارتباطي آنها بنابر اين فرض عمل مي         . گذارند  رويمان مي   پيش
نحوة ارائه و نيز محتواي سياسي پيام نيز قرار خواهيم گرفت ـ موضوعي كه موجـب اهميـت يـافتنِ سـبك و      

نگاران ايـن آميـزة سياسـت ـ محتـوا و تـصويرـ سـطح را         در اين بين روزنامه. شود تصوير مجريان سياسي مي
دارنـد و توجـه مـا     سازند، از تناقضات پرده برمي ها و واقعيت را برملا مي   كنند و فاصلة ميان لفاظي      بررسي مي 

  .كنند كنندگانِ آن جلب مي هاي شركت را به وجود بازي مذكور و حيله
كننـد،   سياستمداران دفاع مي. كدام از اينها با استانداردهاي اخلاقي مربوط به هر گروه مغايرت ندارد            هيچ

همـة آنهـا، بـه      . كننـد   وع را با وسـواس بررسـي مـي        نگاران موض   دهند، روزنامه   اي مشورت مي    مشاوران رسانه 
ـ و آن چه باعث شده كـه ايـن            تفاوت بين زمان حال و گذشته     . دهند  تعبيري، صرفاً كار خودشان را انجام مي      

تـر و   موضوع تا اين حد حاد شود ـ در درجة اول اين اسـت كـه بـازي مـذكور از نظـر بازيكنـان آن، رقـابتي        
گـاهي  . تـر از پـيش اسـت         تماشاگريم، اين بازي بيشتر فراگير و حتي ناخوانـده         براي ما كه  . كنترل شده است  
نگـاران و     از ادا و اصول سياستمداران، كندوكاو روزنامه      . ايم  كنيم كه از سياست اشباع شده       وقتها احساس مي  

اهميـت   گري چيزي نيست كـه بـي   اما افراطي . شويم  تدريج خسته مي    تلاش تعبيرسازان براي فريب دادنمان به     



سياسـتمداران  . طور كه در بالا ذكر شد، كمتر از صدسال پيش زنان در بريتانيا حق رأي نداشتند                 همان. بدانيم
هـاي الكترونيكـي، و بـا دوري نـسبي از مزاحمـت               توانـستند آزاد از نگـاه رسـانه         و ساير گروههاي نخبـه مـي      

نگـاري در     ، رفتار معمولِ روزنامـه    1950 دهة   تا همين اواخر، يعني   . نگاران ، كار خود را پيگيري كند        روزنامه
اقـدامي  ) شـود   دار ديده مـي     چنان كه از اين فاصله در فيلمهاي خبري سياه و سفيد خنده           (مقابل سياستمداران   

و اما در دنياي وراي كشورهاي پيشرفتة كاپيتاليـستي، بـسياري از مـردم هنـوز                . كننده و مضحك بود     ناراحت
جرمي پاكسمن، جيمز كنند ـ رژيمهايي كه آدمهايي مثل   يار فاسد زندگي ميتحت رژيمهاي خودكامه و بس

  .آورند ، ده دقيقه هم در آن دوام نميحتي كلوين مكنزي و نافتي
خواهنـد از   يك از حرفهـايي كـه تـا ايـن لحظـه زده شـد، نمـي             كاريهايي نيز وجود دارد و هيچ       البته افراط 

نگاران تنها با هدف مقابله، اقـدام بـه          روزنامه. گويند  ان دروغ مي  سياستمدار. اهميت لغزشهاي اخلاقي بكاهند   
كنند، آن هـم صـرفاً بـراي هـدفي نـه       كنند و نقطه ضعفهاي خصوصيِ شخصيتهاي عموم را افشا مي      مقابله مي 

تعبيرسازان با تلفنهـا و  . برداري تبليغي از كسي كه دچار آن ضعف است چندان عالي كه عبارت است از بهره    
  .كنند يسهاي تهديدآميز، براي اثبات اين فرضيه مبالغه ميدورنو

كننده اين اسـت كـه هرازگـاهي دربـارة سوءاسـتفاده از نظـام ارتبـاطي سياسـي آگـاه                     اما تنها نكتة دلگرم   
شـوند و مـا    ها افشا و خود تبديل بـه بخـشي از شـواهد و اطلاعـاتي مـي      شويم، هرازگاهي اين سوءاستفاده   مي

ايـن مقالـه كـه دربـارة اخلاقيـات ارتباطـات            . دهيم  ن را براساس همين آگاهيها انجام مي      ما  قضاوتهاي سياسي 
. اي دربارة اخلاقيات ارتباطات سياسي قابل نگـارش نبـود       سياسي است، بدون مراجعه به بحثهاي متعدد رسانه       

 گـرايش  بـريم كـه در محافظـت از مـا در برابـر      اي بـه سـر مـي   »آگـاهي «هاــ در   ما ـ به بركـت وجـود رسـانه    
ايِ  ايِ حرفـه  كاري، فريب و دستكاري بسيار نقش دارد ـ تمايلاتي كـه مـشاوران رسـانه     سياستمداران به پنهان

اي از تجـارب برخـورداريم كـه تمـام سـخنان و اعمـالِ                 و البته، ما خود از گنجينه     . رسانند  آنها بدان ياري مي   
  . كنيم اندركارانِ ارتباطات سياسي را با آن قياس مي دست

وجـه تمـام      كنند امـا بـه هـيچ        ها بخش اعظم اطلاعاتي را كه اساس رفتار سياسي ما هستند فراهم مي              رسانه
  .ها نيست اطلاعات مذكور حاصل كار رسانه

خواهم   اي را كه در اين مقاله در موردشان بحث شد معكوس كنيم و نمي               توانيم روندهاي ارتباطي    ما نمي 
اي هستيم كـه نـسبت بـه تمـام تـاريخ بـشريت، از بيـشترين         ا ساكن جامعهم. بگويم كه بايد چنين كاري كنيم   

اي و اطلاعات سرشار است و حفظ اسرار و جلوگيري از مجادله براي نخبگـان دشـوارتر از                    ميزان آثار رسانه  
شـايد مـا از اطلاعـات       . گذشته شده است؛ البته اگر نقطه ضعفهاي اخلاقي آنان را به اين كـار متمايـل سـازد                 



هــاي  رســاني رســانه مايــه اســت امــا بهتــر از اطــلاع ايــم كــه بيــشترش مزخــرف و كــم اي اشــباع شــده يسياســ
  .خورده و متملقي است كه چند دهه پيش وجود داشتند توسري

هـاي سياسـي مواجـه        شويم، با گسترة ديگري از رسـانه        وقتي وارد عرصة تلويزيون ديجيتال و اينترنت مي       
شـوند كـه فـضاهايي بـراي           از طريق آنتنها يا به صورت آنلاين عرضه مـي          شويم، زيرا صدها كانال جديد      مي

ما شهروندان در مواجهه با اين مشكل بايد گوش به زنـگ باشـيم و مطمـئن شـويم                   . پركردن در اختيار دارند   
زنگنـد و معيارهـاي اخلاقـي خـود ، معيارهـاي اخلاقـي                مان به نماينـدگي از مـا گـوش بـه            نگاران  كه روزنامه 
دهند، نيز تعبيرسازاني را كه درصدد اثرگـذاري بـر پوشـش خبـري                شان گزارش مي    اراني كه درباره  سياستمد

بايد آمـوزش رسـانه را در مـدارس و در دانـشگاهها رونـق دهـيم تـا شـهروندان قـرن                   . كنند  آنهايند حفظ مي  
ي بـراي مـسئوليت   ويكم مهارتهاي خواندن و تماشا كردنِ نقادانه را بـه منزلـة بخـشي از فراينـد آمـادگ                بيست

بايـد از محـدوديتهاي بجـا در    . بايـد آزادي اطلاعـات و دولـت بـاز را خواسـتار شـويم      . مدني خود بياموزنـد  
ها حمايت كنيم تا افراد ثروتمند از ابزار ارتباطي سياسي براي كسب قدرت انحصاري استفاده                 مالكيت رسانه 

بايـد از پخـش راديـو ـ     . تي بـه حـداقل برسـد   نكنند و امكان بـالقوه بـراي جانبـداريهاي يـك طرفـة مطبوعـا      
تلويزيوني خدمات عمومي دفاع كنيم و درعين حال بپذيريم كه براي رفع نيازهاي مربوط به فناوريهاي نـو و                   

و اگر همة آنها كافي نباشد، بايـد از         . الگوهاي جديد تماشا و گوش كردن، بايد سازگاريهايي صورت گيرد         
تلويزيـون يـا راديـو را خـاموش كنـيم، دسـت از              : ن بازي اسـتفاده كنـيم     حق خود براي شركت نكردن در اي      
  .حمايت بكشيم، و متوقفش كنيم
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